
 

اض
م ق

حک
وذ 

نف
 ی

توا
ف ف

تلا
 اخ

ارد
 مو

در
 ی

اض
ق

 ی
رف

ا ط
ب

 نی
عوا

د
 

29 

 

 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 ینفوذ حکم قاض یفقه بررسی
 1دعوا ینبا طرف یقاض یفتوا در موارد اختلاف 

  ______________ 3، محمد محمدی قائنی2محمد رضا خانی  ______________ 

 چکیده
شایستۀ پژوهش از زوایای  و، از مقولات مهم در باب قضا« نفوذ حکم قاضى»

نفوذ حکم قاضى در موارد اختلاف  ، بحث ازاست. یکى از این زوایا گوناگون
 -است. پژوهش حاضر با روش توصیفى  نیمتخاصم ىعمل فهیبا وظ ىقاض یفتوا

و وظیفۀ شخصى متخاصمین  ،تحلیلى به بررسى فقهى نفوذ حکم قاضى پرداخته
در موارد اختلاف بین حکم قاضى و فتوای مجتهدی که متخاصمین مقلد وی را 

قاضى جامع شرایط، براساس اجتهاد  که. درصورتىکند، بررسى مىهستند
تقلیدی  ۀحکمى صادر کند که با وظیف ،صحیح و رعایت موازین باب قضا

                                                      
 22/2/122 تأیید: تاریخ                                                                                                           22/1/121 دریافت: تاریخ .1
 u.khany@yahoo.com .مسئول( )نویسندۀ ایران ،قم ،اطهار ائمه فقهی مرکز 1 سطح ۀآموخت دانش .2
 ghaini@yahoo.com                                                                ایران. قم، علمیۀ حوزۀ اصول و فقه خارج مدرس .3
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خصومت رفع و آن،  ۀواسطهو ب ،حکم قاضى نافذ ،متخاصمین سازگار نباشد
شود و متخاصمین حق ندارند خواستار رسیدگى مجدد شکایت شوند. فصل مى

حتى ؛ کندشخصى متخاصمین براساس حکم قاضى تغییر مى ۀهمچنین وظیف
 .شخصى متخاصمین باشد ۀاگر حکم قاضى باعث تحلیل حرام نسبت به وظیف

اً به مورد مخاصمه مربوط است، ، محدود به اثری است که مستقیمتغییراین البته 
حکم قاضى در آثاری که خصومت در آنها  ۀتوانند به پشتوانو متخاصمین نمى

 شخصى خود عمل کنند. ۀخلاف وظیف ،جاری نیست
 ۀفیوظ ،یاختلاف فتاو ،ىنقض حکم قاض ،ىنفوذ حکم قاض :واژگان کلیدی

 .ىشخص

 مقدمه
از لوازم ضروری قضاوت و دادرسی ، آن تبعیتلزوم اعتبار احکام صادر شده توسط قاضی و 

 چاهتاا حکم صاادره  اعتبار شود کهاین پرسش مطرح می ،است. پس از صدور حکم قاضی
نقا  و رسایدگی مدادد نیسات؟ و یاا مطلق است که هرگز قابل ایگونه؟ آیا بهاندازه است

تبعیات از می، اماافقیهاان اینکه امکان نق  آن و رسیدگی مددد وجود دارد؟ بناا باه ن ار 
 ،نمایادحکمی که قاضی جامع شرایط براساس موازین قضا و مطابق اجتهاد خود صاادر می

شود و اصحاب دعوا و شخص ثالا  بایاد آن را خصومت با آن رفع و فصل میو لازم است 
ده و در جهت اجرای آن اقادام کنناد. نمومعتبر دانسته و اختلاف مذکور را براساس آن، حل 

. فقیهاان نمایناداری داختلاف و تکرار ادعا و ارجاع آن به قاضی دیگر خود ۀدامهمچنین از ا
متعددی از جمله آیات قرآن، اجماع، روایاات،  ۀبه ادل ،برای اثبات نفوذ حکم قاضی مدتهد

ومرج و اختلال ن ام در صاورت عادم نفاوذ حکام ، لزوم لغویت و هرجسیره و ارتکاز عقلاا 
حکام قاضای و صاحیح و واقعای « مصیب باودن» ۀاز طرفی ن ری 1اند.قاضی تمسک کرده

اعتباار  ،بلکاه حکام قاضای ؛2کردن حکم وی در فقه امامی پذیرفتاه شاده نیساتمحسوب

                                                      
 ،الکلام جواهر ندفی، ؛331ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید ؛۰۹ص ،12ج ،المبسوط طوسی، .1

 نراقی، ؛11ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، ؛14ص ،الشهادات و ءالقضا انصاری، ؛31ص ،12ج
 .11ص ،14ج ،الشيعة مستند

 ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛۵۹۲ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، ؛۰۹ص ،12ج ،المبسوط طوسی، .2
 .۹۹۱ص
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در ؛ بناابراین معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی آشاکار نواودآندا  ظاهری دارد و تا
اضای در تواخیص موضاوع یاا خورد که به اشتباهات قمواردی به چوم می ،کلمات فقیهان

بلکه لازم دانسته شده است. نق  حکام  ،حکم اشاره شده و احیاناا نق  حکم قاضی جایز
عادم رعایات »، «جامع شارایط نباودن قاضای صاادرکنندۀ حکام» مانندقاضی در مواردی 

« قطعای ۀمخالفت حکم با ادل»، «خطای قاضی در استنباط حکم دعوا»، «موازین باب قضا
 1ست.ن اهایمورد اتفاق فق« نهایفق بیوترمعتبر نزد  ۀحکم با ادلمخالفت »و 

نفوذ حکم قاضی، موارد اختلاف فتاوی است. اختلاف  ۀاز جمله موارد اختلافی دربار
تقلید از وی  ۀحکم و بین فتوای مدتهدی که متخاصمین وظیف ۀصادرکنند بین حکم قاضی  

ی جامع شرایط، در استنباط حکم شرعی از یکی از موارد مورد ابتلاست. اگر قاض ،را دارند
قطعی صادر  ۀشرعی فحص لازم را اندام داده و غفلتی نداشته و حکمی مخالف ادل ۀادل

تقلیدی متخاصمین  ۀنکرده و موازین باب قضا را کاملا رعایت کرده؛ ولی حکم وی با وظیف
؟ و در صورت پرسش این است که آیا حکم قاضی در این موارد نافذ است باشد؛متفاوت 

شخصی متخاصمین براساس حکم قاضی  ۀآیا وظیف ،نفوذ حکم قاضی در فرض مذکور
 تقلیدی و شرعی خود عمل کنند؟ ۀدر عمل باید براساس وظیف ایوانکند یا تغییر می

 هر یکدارای دو جنبه است که لازم است های یادشده، بح  با توجه به پرسش
 شود:صورت جداگانه بررسی به

 .یدر رفع خصومت در موارد اختلاف فتاو ینفوذ حکم قاض: کمی
 .یدر موارد اختلاف فتاو نیمتخاصم یو شخص یفعل ۀفیدوم: وظ

 پیشینه
اسات کاه آماده و  ،اجمال مورد توجه قارار گرفتاهموارد نق  حکم قاضی در برخی کتب به

رد در برخی مناابع نیاز ماوا 2شود.شدن خطای او نق  میحکم قاضی در صورت موخص

                                                      
ير خمینی، ؛121ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، ؛۳۴۴ص ،3ج ،الأحکام قواعد حلّی، .1  ،الوسيلة تحر

 .11ص ،1 ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛121ص ،2ج
 ،1ج ،الإسلام شرائع حلّی، ؛۵۹1 ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، ؛۹۹۹ص ،12ج ،المبسوط طوسی، .2

 .14ص
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نق  حکم قاضی با جزئیات بیوتری بیان شده و به نفوذ یا عدم نفوذ حکم قاضی در ماوارد 
   1اختلاف فتاوی اشاره شده است.

همچنین در برخی از مقالات در ضمن موارد جواز یا لزوم نق  حکم قاضی به نفوذ یا 
فقهی  یبررس» ،عدم نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی اشاره شده است. از جمله

حکم و نق  آن در فقه و » ،2«ایران یجواز تددید ن رخواهی از احکام و آرا محاکم قضای
. این مقالات در ضمن 1«موارد نق  احکام قضایی در فقه امامیه» ، و3«قوانین موضوعه

 لیو ؛اندتنها به بررسی اجمالی نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتوا پرداخته ،مباح 
شخصی  ۀرۀ تغییر وظیفیخاصمین پس از نفوذ حکم قاضی و داشخصی مت ۀوظیف

 ،طولی ۀسه مسئلآن است که به پژوهش حاضر هدف . اندرا بررسی ننمودهمتخاصمین 
)پس  شخصی متخاصمین ۀو بررسی وظیف ،یعنی نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی

شخصی و شرعی متخاصمین  ۀم قاضی با وظیفذاز نفوذ حکم قاضی( در مواردی که حک
 .دصورت متمرکز بپردازشخصی متخاصمین، به ۀتغییر وظیف حیطۀهمچنین  ،متفاوت است

 مفهوم شناسی
ا ذَ فَ نَ » 2شدن و گذشتن است.معنای واردو به ،«نَفَذَ یَنْفُذُ »مصدر فعل  «نفوذ» یعنای « همُ الس 

شدن و مطااع جارییعنی « رنفوذ ام»و  ؛1شدخارج دیگر تیر هدف را سوراخ کرد و از طرف 
 4بودن امر.

                                                      
 ؛121ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ،12ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، ؛۵۴۱ص ،القضاء كتاب کنی، .1

 ،والشهادة القضاء نظام سبحانی، ؛212ص ،الشيعة فقه خویی، ؛11ص ،1 ج ،العروة مستمسك حکیم،
 .234ص ،1ج

 مبانی و فقه ،«ایران قضایی محاکم آراء و احکام از ن رخواهی تددید جواز فقهی بررسی» یوسفیان، .2
 .14 شمارۀ ،حقوق

 .31 شمارۀ ،فقه ،«موضوعه قوانین و فقه در آن نق  و حکم» آبادی، اسماعیل .3
 .1شمارۀ ،11دورۀ ،فقهی هایپژوهش ،«امامیه فقه در قضایی احکام نق  موارد» زاده، حسن .4
 ،2ج ،العروس تاج زبیدی، ؛111ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، ؛242ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .5

 .123ص
 .111ص ،2ج ،المنير المصباح فیومی، .6
 .121ص ،2ج ،ةاللغ مقاييس معجم فارس، ابن ؛242ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .7
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و به معنای مطاع بودن  ،متناسب با معنای لغوی یدر اصطلاح فقه «نفوذ حکم قاضی»
 که دو طرف دعوا حق  طوریبه ؛پایان خصومت توسط حکم قاضی است ، وحکم قاضی

 1.شته باشندندا ،به قاضی دیگررا آن  ارجاعدعوا و  ۀادام

 موارد اختلاف فتاویهایی اثرگذار و شاخص از نمونه
قاضی جامع شرایط، موازین قضا را کاملاا رعایت نماید و اختلاف فتاوی سبب شده است 

با ن ار اجتهاادی او آن قضاوت کند؛ ولی حکم  براساسبرسد و  رأییاجتهاد صحیح به با 
که مقلاد )درصاورتی اوکه مدتهد باشد( یا مرجاع تقلیاد )درصورتی یکی از متخاصمین
 .باشد( سازگار نباشد

اگر مایع ملاقی با  ،عنوان نمونهبههای مهم و فراوانی در شرع قابل شناسایی است. نمونه
عرق جنب از حرام به فروش برسد و میان فروشنده و خریدار در صحت این بیع اختلاف 

 ،حرام، بیع را صحیح به طهارت عرق جنب ازباور خاطر صورت که فروشنده بهبدین ،شود
ارجاع  از ، بیع را فاسد بداند. در این صورت پسآن خاطر اعتقاد به نداستخریدار به لیو

خاطر فتوا به طهارت عرق جنب از حرام، حکم به صحت بیع اگر قاضی به ،نزاع به دادگاه
 ؛)که قائل به نداست این مایع است( نافذ است این حکم در حق خریداراولاا کند آیا 

اگر  ثانیاا  خصومت و ارجاع دعوا به قاضی دیگر را نداشته باشد؟ و ۀکه حق ادامطوریبه
یا و شود آیا نفوذ آن تنها شامل صحت بیع می ،چنین حکمی در حق خریدار نافذ باشد

 شود؟نیز می را مثل طهارت مایع و جواز شرب آن ،شامل احکام دیگر
ش در تحقق رضاع به ده بار اشرعی ۀخاطر وظیفزنی به نمونۀ دیگر آنداست که

ده بار  ،باشد که برادر رضاعی اوست و مردداشته به فساد عقد نکاح با مردی باور  ،شیرخوردن
داند. در این صورت اگر به دادگاه رجوع کنند و قاضی میشیر خوردن را موجب حرمت نکاح ن

 حکم به صحت چنین نکاحی کند؛ آیا ،شیرخوردنخاطر فتوا به عدم تحقق رضاع به ده بار به
خصومت و ارجاع دعوا به قاضی  ۀکه حق ادامطوریبه ؛این حکم در حق زن نافذ است اولاا 

                                                      
 ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛۵۴۱ص ،القضاء كتاب کنی، ؛14ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، .1

 .234ص ،1ج
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اگر حکم قاضی نافذ است و از طرفی به باور زن، این مرد برادر ثانیاا دیگر را نداشته باشد؟ و 
تمکین از مرد است یا باید  ،خصی زنش ۀآیا وظیف ،رضاعی اوست و ازدواج با او حرام است

همین مسئله در نزاع مرد و زن در صحت عقد نکاح به زبان  در عمل با ترفندی تمکین نکند؟
 شود. یا نزاع دختر باکره و ولی او در استقلال دختر در عقد نکاح نیز مطرح می ،فارسی

ه ارث زن از اگر قاضی براساس فتوایش ب است. در بح  ارث زن از عقار نمونۀ سوم
این حکم در حق فرزندان میت که ارث زن را از عقار قبول ندارند،  اولاا  عقار حکم کند آیا

اگر ثانیاا  که حق ارجاع خصومت به قاضی دیگر را نداشته باشند؟ وطوریبه ؟نافذ است
از لحاظ شرعی زن را مالک  ،حکم قاضی در رفع خصومت نافذ باشد و از طرفی فرزندان

 توانند در عمل این مال را به ترفندی از دست زن خارج کنند؟دانند آیا مییعقار نم
اصل مخاصمه و ارجاع آن به قاضی در موارد اختلاف فتاوی در که ذکر است  شایان

شان خود را صاحب تقلیدی ۀعلیه براساس وظیفله و محکومصورتی جایز است که محکوم
تقلیدش خود را صاحب حق  ۀله براساس وظیفمحکوم حق بدانند. اما در موردی که مثلاا 

خاطر اختلاف فتاوی به نفع وی داند، حق ندارد نزد قاضی شکایت کند تا شاید قاضی بهنمی
 تواند نزد قاضینمی ،برداش از عقار ارث نمیتقلیدی ۀحکم کند. مثلاا زنی که براساس وظیف

. یا مردی که قائل به فساد عقد نکاح به فارسی ( شکایت نمایدباور دارد)که به ارث زن از عقار 
 1( شکایت نماید.باور دارد)که به صحت عقد به فارسی  تواند نزد قاضینمی ،است

 نفوذ حکم قاضی در رفع خصومت در موارد اختلاف فتاوییکم: 
قاضای در مسایر  کهدرصورتی اوامامی در نفوذ حکم قاضی و عدم جواز نق  حکم  نهایفق

استنباط حکم، مرتکب خطا نوده باشد و در یافتن حکم قضیه از کتااب و سانت و اجتهاد و 
 ،سعی کافی مبذول داشته و براساس موازین باب قضا قضاوت کرده باشد ،استنباط ۀسایر ادل

ن ار اختلاف ،ولی ن ر اجتهادی او با وظیفۀ شرعی یکای از اصاحاب دعاوا متفااوت باشاد
را نافذ دانسته و ارجاع خصومت به قاضی دیگر و نق   حکم قاضی ،دارند. برخی از فقیهان

                                                      
 ،الإرشاد حاشية ثانی، شهید ؛11ص ،1ج ،المراد غاية اول، شهید ؛112ص ،2ج ،الأذهان إرشاد حلّی، .1

 .123ص ،الشهادات و القضاء انصاری، ؛11ص ،12ج ،ةالفائد مجمع اردبیلی، ؛11ص ،1ج
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دانند. برخی قائل به عدم نفوذ حکم قاضی و جواز ارجااع نازاع باه حکم قاضی را جایز نمی
 اند. با تردید سخن گفتهدیگر و برخی  ،قاضی دیگر هستند
معتبر و نافذ است و  ،حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی 2متأخرین 1به ن ر موهور

تأثیری در اعتبار  ،حکم با فتوای مدتهدی که اصحاب دعوا مقلد او هستنداین مغایرت 
بر این باور است که اگر حکم  لامه در قواعدع 3حکم یادشده ندارد و مدوز نق  آن نیست.

شهید اول در دروس نق  حکم  1 حاکم مخالف دلیل ظنی باشد، نق  آن جایز نیست.
خاطر ولی در موردی که در یک مسئله به ؛داندقاضی را موروط به صورت علم به بطلان می

خاطر وجود که یک فقیه بهطوری)به وجود اخبار متعارض، اختلاف در فتوا وجود دارد
ذ و دهد( حکم قاضی را نافو فقیه دیگر بر خلاف او فتوا می ،به امری ،مرجحاتبرخی 

سید یزدی علاوه بر اینکه قائل به عدم جواز نق  حکم قاضی  2داند.نق  آن را جایز نمی
نق  حکم قاضی در صورت مخالفت حکم او با دلیل  ،در صورت اختلاف فتاوی است

 1داند.را نیز جایز نمی قرائن و... اب همراهقطعی ن ری مثل اجماع استنباطی یا خبر 
 ،آید که در صورت اختلاف فتاوی نق  حکمفقیهان بر می از عبارات برخی ،در مقابل

نق  حکمی که خطای آن آشکار شده  ،جایز بلکه واجب است. شیخ طوسی در خلاف
بین مواردی که مسئله اجتهادبردار برخلاف شافعی، به تفاوت داند و است را واجب می

                                                      
 .142ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .1
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .2
 جواهر ندفی، ؛311ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید ؛322ص ،1ج ،الفوائد إيضاح حلّی، .3

 انصاری، ؛12ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، ؛۵۴۱ص ،القضاء كتاب کنی، ؛14ص ،12ج ،الکلام
 ،12ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛11 ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، ؛122ص ،الشهادات و القضاء

 شرح شیرازی، ؛12ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛121ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛21ص
ير خمینی، ؛212ص ،الشيعة فقه خویی، ؛12ص ،الوثقی العروة  سبحانی، ؛121ص ،2ج ،الوسيلة تحر

 ،القضاء فقه اردبیلی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی، ؛234ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام
 .21ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، ؛332 و 321صص ،1ج

 عَ مَ  ة  فعَ الو  ب   مَ ک  حُ  ولَ  امَ کَ   ،نقَ یُ  ملَ  اا ین  ظَ  لاا یل  دَ  ه  ب   فَ الَ خَ  وإن» :133ص ،3ج ،الأحکام قواعد حلی، 1.
 «.ة  ثرَ الکَ 

 .41ص ،2ج ،الدروس اول، شهید .5
 .21ص ،2ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، ؛21ص ،2ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، .6
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که مسئله اجتهادبردار  و مواردی )مواردی که دلیلی مثل اجماع یا خبر متواتر دارد( نیست
  1.باور ندارد است )اختلافات فتوایی(

بر وجوب  ،نیز 1و محقق حلی3بن سعید حلی ، یحیی2اطلاق کلام قاضی ابن براج
حکم قضی به  و کذا کلّ :»گویدمیمذکور دلالت دارد. محقق حلی فرض نق  حکم در 

محقق  سخنمسالک در توضیح  شهید ثانی در 2.«الأول، و بان للثاني فیه الخطأ، فإنه ینقضه
 ؛: مقصود از ظهور خطای قاضی اول، قصور یا تقصیر قاضی در استنباط استگویدمی

محقق  سخنلذا  ؛اعتمادی نیستقابل ۀکه حکم صادره از وی دارای دلیل و پوتوانطوریبه
قابلیت که اختلاف بر سر است هار از ادله باشد و مستند قاضی را موارد اختلافات فتوایی 

احکامی  ۀدر کلی را در ادامه شهید ثانی حکم قاضی 1شود.شامل نمی، اعتماد داشته باشد
ن ر دارند و قاضی اول در استنباط و اجتهاد در آن مسئله که فقیهان در حکم آن اختلاف

  4داند.نافذ می، دچار تقصیر نوده است
و بان للثاني فیه الخطأ، فإنه )رسد کلام شهید ثانی در حمل کلام محقق البته به ن ر می

بر صورت ثبوت بطلان حکم قاضی به دلیل قطعی و از سر تقصیر، با اطلاق کلام  1(ینقضه
چنین حملی این است که صورت ثبوت بطلان حکم  ۀزیرا لازم ؛محقق سازگار نیست

ن ؛ بنابرای)اختلاف فتاوی( در کلام محقق مهمل گذاشته شده باشد قاضی به دلیل اجتهادی
هم موارد ثبوت بطلان حکم قاضی به دلیل قطعی و هم موارد ثبوت  ،اطلاق کلام محقق

 1شود.شامل میرا بطلان به دلیل اجتهادی و اختلافات فتوایی 

                                                      
 .11ص ،1ج ،المبسوط طوسی، ؛211ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، 1.
 .211ص ،2ج ،المهذب براج، ابن 2.
 .221ص ،للشرائع الجامع حلی، 3.
 .14ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، 4.
 همان. 5.
 عاملی، ؛11ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، :رک همچنین ؛311ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید 6.

 .142ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی، ؛21ص ،12ج ،الکرامة مفتاح
 ؛11 ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، همچنین ؛311ص ،13ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید 7.

 .141ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی،
 .14 ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، .8
 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛122ا 111ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .9
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کلّ حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه، سواء کان »اطلاق کلام علامه حلی در ارشاد و تحریر 
نیز بر جواز نق  حکم  1«طعیاا أو اجتهادیاا الحاکم هو أو غیره، و سواء کان مستند الحکم ق

در « کلّ حکم ظهر بطلانه» قاضی در صورت مذکور دلالت دارد. محقق اردبیلی، تعبیر
کلام علامه را بر تقصیر در اجتهاد حمل کرده که نق  حکم در آن جایز است و لذا موارد 

  2داند.خارج می ،اختلاف فتاوی را از موارد جواز نق 
رسد کلام محقق اردبیلی در حمل کلام علامه بر صورت تقصیر در ن ر میالبته به 

 3خلاف اطلاق کلام علامه باشد. ،اجتهاد
محقق آشتیانی نیز در جواز نق  در صورت اختلاف فتاوی، تردید نموده است و از 

 سوی دیگرو از  ،نفوذ قضا و حرمت نق  حکم قاضی را وجه نفوذ قضا ۀی اطلاق ادلسوی
 1وجه عدم نفوذ حکم قاضی دانسته است. را مخالفت حکم قاضی با تکلیف ظاهریعلم به 

 حکم قاضی در موارد اختلاف فتاویعدم نفوذ  ۀادل
باه  ،ی که قائل به عدم نفوذ و جواز نق  حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی هساتندنهایفق

 که همگی با اشکال مواجهند. اندتمسک کرده آیات قرآن، اجماع، روایات و... مانندای ادله
تقلید از وی را دارند حدت  ۀفتوای مدتهدی که وظیف ،به باور متخاصمین . كتاب:1

با فتوای مدتهد  کهبه باور آنان حکم قاضی درصورتی بنابراین ؛شرعی و کاشف از واقع است
چنین از در آیات متعدد نازل نموده است و  خدااست که حکمی مخالف باشد، حکم به غیر 

رُونَ از جمله:  ؛نهی شده استکاری  كَ هُمُ الْکاف  هُ فَأُولئ  ما أَنْزَلَ الل  وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ب 
وَ ؛ 2

مُونَ  ال 
كَ هُمُ ال   هُ فَأُولئ  ما أَنْزَلَ الل  مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ب 

كَ ؛ 1 هُ فَأُولئ  ما أَنْزَلَ الل  وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ب 

                                                      
يرت ،همو ؛111ص ،2ج ،الأذهان إرشاد حلّی، .1  111ص ،2ج ،الأحکام حر
 نراقی، ؛111ص ،الشهادات و القضاء انصاری، :رک همچنین ؛12ص ،12ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .2

 .11 ص ،14ج ،الشيعة مستند
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .3
 .21ص ،القضاء كتاب آشتیانی، .4
 .11 آیۀ مائده، سورۀ .5
 .12 آیۀ ،همان .6
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قُ   .1ونَ هُمُ الْفاس 
زیرا اولاا فرض مسئله جایی  ؛صحیح نیستیادشده رسد استدلال به آیات به ن ر می

است که قاضی در مسیر اجتهاد و استنباط حکم، مرتکب خطا نوده است و در یافتن حکم 
کافی مبذول داشته و براساس موازین باب تلاش  ،استنباط ۀقضیه در کتاب و سنت و سایر ادل

ولی ن ر اجتهادی او با وظیفۀ شرعی یکی از اصحاب دعوا  ،استقضا قضاوت کرده 
است و مصداق این آیات خدا قضاوت وی به ن ر خودش حکم بنابراین  ؛مخالفت دارد

و ثانیاا اگر حکم قاضی را براساس ن ر اصحاب دعوا یا قاضی دیگر مصداق حکم  ؛نیست
 ضی مخصص یا حاکم بر این آیات است.نفوذ حکم قا ۀبدانیم، ادل «هُ الل   لَ نزَ أا مَ »غیر  به

 این مطلب در ادامه خواهد آمد.
بر عدم نفوذ حکم قاضی و جواز نق  آن در صورت  ،شیخ طوسی در خلاف :اجماع. 2

 مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست. یادشده اجماع  2ادعای اجماع کرده است. ،مذکور
نفود حکم قاضی در صورت مذکور را ادخال غیر  ،شیخ طوسی در خلاف :روايات. 3

برای  نهی شده است.از آن روایات متعدد در و مصداق جهالت دانسته که  ،دین در دین
نَا مَا : یّ ب  الن   ن  عَ » نمونه: ین  ي د  وا : ردُّ بیّ الن   ن  عَ » ، و3«د  رَ  وَ هُ فَ  نهُ م   یسَ لَ مَنْ أَدْخَلَ ف 

ی الأشعري کتاباا وسَ إلی أبي مُ  بَ تَ ه کَ أن   رَ مَ ن عُ عَ »همچنین روایت  1«.ن  نَ ی الس  ت إل  الَا هَ الد  
 ن  إ  فَ  عَ اج  رَ ن تُ أَ  دكَ ش  رُ ل   یتَ هُد  فَ  كَ أیَ رَ  عتَ اجَ رَ  م  ثُ  الیومَ  ه  ب   یتَ ضَ قَ  اء  ضَ قَ  عكَ منَ  یَ لَا  یقول فیه: وَ 

ّ إلی الحَ  وعَ جُ الرُ  ، و أن  ء  يشَ  هُ لُ بطُ  یَ لَا  ، وَ یم  د  قّ قَ الحَ 
بر عدم « ل  اط  ي البَ ي ف  اد  مَ ن الت  ی م  أولَ  ق 

 2نفوذ حکم قاضی در موارد اشتباه قاضی در فتوا دلالت دارد.
پوشی از ضعف سند این روایات باید گفت اولاا روایت سوم ناظر به موردی با چوم

ببرد و ارتباطی به اختلاف حکم قاضی است که خود قاضی به بطلان حکم قبلی خودش پی
ثانیاا فرض مسئله جایی است که قاضی در مسیر اجتهاد  ؛شرعی متخاصمین ندارد ۀوظیفبا 

                                                      
 .14 آیۀ ،همان .1
 .211 ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، .2
 .212ص ،1ج ،اللئالي عوالي جمهور، أبي ابن .3
 .224ص ،12ج ،بحارالأنوار مدلسی، .4
 .211 ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، .5
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و مرتکب خطا نوده باشد و براساس موازین باب قضا  نمودهو استنباط حکم، سعی کافی 
حکم وی به باور خودش مصداق جهالت و ادخال غیر دین در بنابراین  ؛قضاوت کرده باشد

)که خواهد آمد( حاکم یا  ذ حکم قاضی در فرض مذکورنفو ۀو ثالثاا ادل ؛دین نیست
 مخصص این روایات است.

قاضی و صحیح و واقعی « مصیب بودن» ۀدر فقه امامیه ن ری :بطلان قول به تصويب. 4
بلکه حکم قاضی  1رسد مورد پذیرش نیست.دانستن حکمی که قاضی با اجتهاد به آن می

است که مخالفت آن با حکم واقعی آشکار نوود. اعتبار ظاهری دارد؛ یعنی تا جایی معتبر 
مقلد وی هستند( اقامه  ،)فتوای مدتهدی که اهل دعوا در مورد مذکور نیز حدت شرعی

دای ؤم ،حتی نسبت به حاکمی که صادرکنندۀ حکم است ،شده است که تکلیف ظاهری
 2فلان دلیل است، پس حکم قاضی اول کاشفیت از واقع ندارد و معتبر نیست.

این دلیل نیز باید گفت بین قول به نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی  پاسخ به در
ای وجود ندارد. فرض مسئله جایی است که حکم و قول به مصیب بودن حکم قاضی ملازمه

در فرض که قاضی و حکم اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین تعارض دارند و خواهد آمد 
ظاهری  ۀنفوذ قضا مقدم است و وظیف ۀادلبنا بر تخصیص یا حکومت،  ،تعارض

 حکم قاضی است. متخاصمین نیز عمل به

 نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی ۀادل
ادلۀ ن برای قول به نفوذ حکم قاضی و عدم جواز تددید دعوا نزد قاضی دیگر، اموهور متأخر

 شود:اند که در ادامه بررسی میآورده متعددی
کنی بر نفوذ و عدم جواز نق  در صورت اختلاف فتاوی، ادعای ملاعلی  :اجماع. 1

 1داند.شده به شهرت ع یمه می و میرزای آشتیانی این اجماع را تأیید3اجماع کرده است
آشتیانی در مسئله سه قول گزارش  محقق ،اولاا  :اشکالاتی بر ادعای اجماع مطرح است

                                                      
 .۹۹۱ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛11ص ،1ج ،المبسوط طوسی، ؛212 ص ،همان .1
 .21ص ،القضاء كتاب آشتیانی، :رک ؛11 ص ،1ج ،المبسوط طوسی، .2
 .312ص ،القضاء كتاب کنی، .3
 .143 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .4
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)مبنی بر  از سوی صاحب جواهر ا تفصیل3ا عدم جواز نق  2ا جواز نق  1 کرده است:
جواز نق  در صورت رضایت متخاصمین و عدم جواز در صورت رضایت یک طرف از 

اجماع منقول است نه  ،ثانیاا  .اطراف نزاع( و با وجود این سه قول، اجماع متصور نیست
  1لذا کاشف از قول معصوم نیست. ؛اجماع مدرکی است ،و ثالثاا  ؛محصّل

بن حن له از جمله روایاتی است که بر نفوذ و عدم جواز نق   عمر ۀمقبول :روايات. 2
توان دلالت این روایت را بر حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی دلالت دارد. به دو بیان می

 نفوذ حکم قاضی بیان کرد.
نْکُمْ » براساس تعبیر  (: تمسک به اطلاق لفظی)بيان اول  لَی مَنْ کَانَ م  نْ قَدْ  قَالَ یَنُْ رَان  إ  م  م 

ي قَدْ جَعَلْ  ن   فَإ 
ه  حَکَماا نَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا ب  نَا وَ حَرَام  ي حَلَال  یثَنَا وَ نََ رَ ف  تُهُ رَوَی حَد 
ه  

حُکْم  الل   ب 
مَا اسْتَخَف  ن  نْهُ فَإ  نَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ م  حُکْم  ذَا حَکَمَ ب   فَإ 

ماا اد  عَلَیْکُمْ حَاک  وَ عَلَیْنَا رَد  وَ الر 
ه  

الل  رْك  ب  ه  وَ هُوَ عَلَی حَد  الو 
اد  عَلَی الل  در مقبوله، نق  حکمی که قاضی براساس  2«عَلَیْنَا الر 

ط و ضوابط اجتهاد صحیح( استخفاف ی)البته با رعایت شرا دانداجتهاد خود، حکم امام می
موارد اختلاف حکم قاضی با فتوای  ،لاق این تعبیراط 3حکم الهی است و جایز نیست.به

اگر قاضی با رعایت  بنابراین 1شود.نیز شامل می ،که اطراف دعوا مقلد او هستندرا مدتهدی 
شرعی  ۀهرچند با وظیف ؛این حکم نافذ است ،ط و ضوابط قضاوت، حکمی صادر کندیشرا

قسمت  ،متخاصمین متفاوت باشد. شاهد دیگر بر نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی
پرسد اگر دو طرف دعوا به دو قاضی مراجعه پایانی مقبوله است. امام در جواب راوی که می

مرجحاتی را  ،دو حکم متفاوت انوا کنند ،مختلف کردند و آن دو قاضی براساس دو روایت  
 ۀو بر طرف کنند ،کنند و حکم او را نافذکم یکی از این دو قاضی بیان میبرای تقدیم ح
دانند. طبیعتاا حکم قاضی در این موارد بر خلاف حکم مدتهد و قاضی دیگر خصومت می
 2دانند.همه امام حکم قاضی را نافذ و موجب رفع خصومت میاست و با این

                                                      
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، :رک .1
 .31ص ،1ج ،الشيعة وسائل عاملی، حر ؛14ص ،1ج ،الکافي کلینی، .2
 .141 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، ؛14 ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، .3
 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .4
 .21ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، .5
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حکم واقعی شارع « انَ کم  حُ ب   مَ کَ ذا حَ إف» اشکال شود که مقصود از تعبیر ممکن است
است و براساس فتوای مدتهدی که اهل دعوا مقلد او هستند، حکم شرعی، امر دیگری 

و کاشف از حکم واقعی نیست و در « انَ کم  حُ ب   مَ کَ حَ »حکم قاضی، مصداق  بنابرایناست؛ 
این  در جواب باید گفت: مقصود از نخواهد بود؛حکم الهی نتیده نق  آن استخفاف به

در  ،حکم واقعی باشد« انَ کم  حُ ب   مَ کَ حَ »زیرا اگر مقصود از  ؛1حکم واقعی الهی نیست، تعبیر
یا در مطابقت حکم  ،چون در هر قضاوتی ؛دا اثری نداردک این صورت حکم قاضی در هیچ

و یا به مطابقت  ،قاضی با حکم واقعی شک داریم که در این صورت حکمش نافذ نیست
چون واقع منکوف  ؛حکم قاضی با حکم واقعی علم داریم که دیگر حکم قاضی اثری ندارد

یا حکمی است که قاضی به اجتهاد صحیح آن را  مذکورمقصود از تعبیر بنابراین  2است.
و یا مقصود حکمی است که براساس موازین باب قضا صادر 3داندکاشف از حکم واقعی می

 براساس هریک از این دو معنا نیز حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی مصداق 1شده باشد.
 حکم الهی است. خواهد بود و نق  آن استخفاف به« انَ کم  حُ ب   مَ کَ حَ »

اطلاق مقامی مقبوله نیز قابل استدلال است. نزاع  (:تمسک به اطلاق مقامی)بيان دوم 
و  ؛مورد ابتلا بوده استکاملاا و  شایع ،خاطر اختلاف در فتوادر شبهات حکمیه و به

کاملاا محتمل  ،متخاصمین متفاوت باشد موردی که حکم قاضی با حکم تقلیدی   بنابراین
 ،نفوذ حکم حاکم بیان شد ۀکه امام هیچ تذکری ندادند که آنچه درباربوده؛ در حالی

سکوت امام از اعتبار یا عدم اعتبار  ،شود. به بیان دیگرشامل موارد اختلاف در فتوا نمی
با اینکه معرضیت جدی وجود داشته است که  -حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی 

بر نفوذ حکم قاضی در موارد  - حکم تقلیدی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد
 اختلاف فتاوی دلالت دارد. 

 هبی خدیداو مقامی روایت عمر بن حن له، استدلال به اطلاق لف ی  ۀافزون بر مقبول

                                                      
 .412ص ،القضاء حائری، .1

 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، 2.

 ،الصادق فقه روحانی، ؛11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، ؛141 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 3.
 .21ص ،22ج

 .122ص ،1ج ،الوثقی العروة شرح یزدی، حائری ؛412ص ،القضاء حائری، 4.
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اکُمْ  :لي أبو عبد اللّه قال» :نیز بر نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی دلالت دارد ی  إ 
نْ قَضَ  نْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاا م  لَی رَجُلٍ م  ن  انُْ رُوا إ  لَی أَهْل  الْدَوْر  وَ لَک   إ 

مَ بَعْضُکُمْ بَعْضاا نَا أَنْ یُحَاک  ائ 
لَیْهفَاجْعَلُو یاا فَتَحَاکَمُوا إ  ي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاض  ن    1«هُ بَیْنَکُمْ فَإ 

 ،ومرجموجب هرج ،در فرض مذکوررا میرزای آشتیانی نق  حکم قاضی  :ومرجهرج. 3
 تقلیدی   ۀداند. اگر حکم قاضی در مواردی که وظیفآن مبغوض و مورد نهی شارع می تبع  و به

فاوت است نافذ نباشد و خصومت با حکم قاضی پایان نپذیرد متخاصمین با فتوای قاضی مت
با اینکه ممکن است فتوای قاضی دوم نیز  ،علیه دعوا را به قاضی دیگر ارجاع دهدو محکوم  

و  2پذیرفتن دعواومرج و عدم پایانموجب هرج ،مدعی متفاوت باشد اجتهادی   ۀبا وظیف
  3شود.اختلال ن ام می

توریع قضا  ۀاز طرفی براساس ارتکاز عقلا فلسف :قاضی اولفصل خصومت با حکم . 4
طور که احتمال دارد حکم قاضی مطابق و از طرفی همان 1وفصل خصومت است.برای حل

طور که فتوای با واقع نباشد، احتمال دارد فتوای مدتهد نیز مطابق با واقع نباشد و همان
نفوذ حکم قاضی، طریقیت  ۀادل ۀانحکم قاضی نیز به پوتو ،مدتهد طریقیت و حدیت دارد

لذا پس از  2برای فتوای مدتهد در برابر حکم قاضی مزیتی وجود ندارد. بنابراین ؛و نفوذ دارد
وفصل اینکه خصومت از سوی یک قاضی واجد شرایط قضاوت و با اجتهاد صحیح، حل

  1وفصل باشد.ماند تا نیازمند حلشد، موضوعی برای حکم دوم نمی

 حجیت فتوای مجتهد ۀنفوذ حکم قاضی و ادل ۀادل تعارض رفع
و « حق و عادل»حکم به  اولیه، ۀبراساس اطلاقات و عمومات ادل، شرعی هر شخص ۀوظیف

و آنچه برای اطراف دعوا حکام باه حاق و عادل و کاشاف از است، « هُ الل   لَ نزَ أا مَ »حکم به 

                                                      
 .211ص ،1ج ،الأحکام تهذيب طوسی، ؛112ص ،4ج ،الکافي کلینی، 1.
 .231ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛141 ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 2.
 .334ص ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، 3.
 .122ص ،ءالقضا حائری، 4.
 .121ص ،الشهادات و القضاء انصاری، 5.
 كتاب آشتیانی، ؛231ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛121 ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، 6.

 .212ص ،الشيعة فقه خویی، ؛143ص ،1ج ،القضاء
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شود، حکم براسااس فتاوای مدتهاد آناان اسات؛ بناابراین حکام حکم واقعی محسوب می
اگر نگوییم نق  حکم قاضی پس و نافذ نیست.  نبوده براساس دستورات الهیقاضی، حکم 

اگار حکام قاضای در ماوارد  افزون بار آنکاه 1.کم جواز آن قطعی استواجب است، دست
 ۀنفوذ حکم قاضی و ادلا ۀباشد در این صورت بین ادل «هُ الل   لَ نزَ أا مَ »به اختلاف فتاوی حکم 
 دهد. تعارض رخ می ،حدیت فتوای مدتهد

 -گذشت عمر بن حن له ۀمقبولچنانکه ذیل –اولاا  :این دو اشکال باید گفت در پاسخ به
شود؛ ثانیاا در نفوذ حکم قاضی، موارد اختلاف فتاوی را شامل می ۀادل اطلاق لف ی و مقامی  

 نهایمقدم است. فق ،حدیت فتوای مدتهد ۀنفوذ حکم قاضی بر ادل ۀرض، ادلفرض تعا
  :اندتقدیم وجوه متفاوتی بیان کردهاین  دلیل بارۀدر

 عمر بن حن له در فرض اختلاف فتاوی و وجود حدت فتوایی ۀوجه اول: اساساا مقبول
نص در نفوذ  ،ولهو این یعنی مقب 2)برای هریک از متنازعین( حکم به نفوذ حکم قاضی کرده

حدیت فتوای مدتهد  ۀبنابراین بر اطلاق ادل ؛حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی است
مقبوله در مواردی که هریک از متنازعین برای خود حدت فتوایی  ،به بیان دیگر 3مقدم است.

عدم نفوذ حکم قاضی و تقدیم فتوای مدتهد بر بنابراین  ؛حکم قاضی را نافذ دانسته ،دارند
  1شود که باطل است.موجب تخصیص مورد و خروج مورد روایت می ،حکم قاضی

اند گفتهتقدیم حکم قاضی بر فتوای مدتهد در بیان وجه  ،وجه دوم: برخی از فقیهان
الزام ناشی از حکم قضایی، با الزام ناشی از فتوای مدتهد متفاوت است؛ زیرا الزام قضایی 

 ؛حقیقیه است ۀکلی ۀقضیصورت اما الزام فتوایی به ؛است هخارجی ۀشخصی ۀصورت قضیبه
حکم جزئی قضایی تخصیص  ۀواسطهدر فرض تعارض، حکم کلی فتوایی ببنابراین 

)نق   و عکس آن ،حکم است که اصل آن مورد پذیرشبه اکه این همان نق  فتو خوردمی
  2حکم به فتوا( مردود دانسته شده است.

                                                      
 .122ص ،الشهادات و القضاء انصاری، .1
 .313ص ،الشيعة فقه خویی، ؛21ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، ؛11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .2
 .11ص ،القضاء كتاب عراقی، ؛121ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، .3
 .11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .4
 .14ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، .5
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نفوذ قضا  ۀنفوذ قضا را حکومت و ن ارت ادل ۀتقدیم ادلوجه سوم: برخی از فقیهان وجه 
نفوذ  ۀبیان که از طرفی الزام حاصل از ادل دینب 1اند.حدیت فتوای مدتهد دانسته ۀبر ادل

)به خلاف الزام  شرعی خودشان نیست ۀاز جنس الزام متخاصمین به وظیف ،حکم قاضی
حدت فتوایی، شارع مقدس حکم و از طرفی در فرض وجود  ؛معروف(امربه ۀحاصل از ادل

 ،حدیت فتوای مدتهد ۀنفوذ حکم قاضی بر ادل ۀادل ؛ بنابراین،قاضی را نافذ دانسته است
  2ن ارت و حکومت دارد.

حدیت فتوای مدتهد را تنها در حقوق شخصی افراد  ۀوجه چهارم: محقق نراقی ادل
و بر این باور است که فتوای مدتهد در مواردی که عمل به فتوای مدتهد با  دانستهحدت 

حدیت ندارد؛ بنابراین اساساا فتوای مدتهد در حق  ،حقوق دیگران مزاحمت دارد
له زیرا عمل به فتوای مدتهد با حکم قاضی به استحقاق محکوم ؛علیه حدت نیستمحکوم

 ۀو ادل ،نفوذ حکم قاضی ۀاساساا تعارضی بین ادلمنافات دارد؛ بنابراین براساس ن ر ایوان 
رسد وجه البته به ن ر می 3دهد تا نیازمند حل تعارض باشد.حدیت فتوای مدتهد رخ نمی

)درست مانند  حدیت فتوای مدتهد ۀزیرا ادل ؛نفوذ قضا صحیح نیست ۀچهارم در تقدیم ادل
حتی  ،ی مدتهد در حق مقلدحدیت فتوا ،نفوذ حکم قاضی( اطلاق دارد و مقتضای آن ۀادل

بین این  بنابرایندر مواردی است که فتوای مدتهد با حقوق دیگران مزاحمت داشته باشد و 
 1دهد.تعارض رخ می ،ادله ۀدو دست

 فعلی و شخصی متخاصمین در موارد اختلاف فتاوی ۀوظیفدوم: 
تقلیاد از او  ۀظیفو ،در مواردی که حکم قاضی با فتوای مدتهدی که اطراف دعوابیان شد که 

و مترافعین حق تددیاد  ،را دارند اختلاف داشت، حکم قاضی در رفع خصومت مقدم است
شاود کاه پاس از رفاع این پرسش مطرح می. حال، به قاضی دیگر ندارند را دعوا و ارجاع آن
ایان  اجتهاد یا تقلید(چیسات؟ آیاابر مبتنیشخصی و فعلی متخاصمین ) ۀخصومت، وظیف

                                                      
 .143ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، ؛414ص ،القضاء حائری، ؛112ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، .1
 .143ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .2
 .11ص ،14ج ،الشيعة مستند نراقی، .3
 .11ص ،القضاء كتاب عراقی، .4
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کند؟ و یا متخاصمین در عمل باید مطابق باا فتاوای مدتهاد قاضی، تغییر می با حکموظیفه 
 خود عمل کنند؟ 

که به فارسی انوا شده  یدر اختلاف زن و شوهر در صحت عقد نکاح به عنوان نمونه،
 ؛ آیا زنفتاگر قاضی حکم به صحت نکاح کرد و با حکم وی خصومت پایان پذیر ،است

)که به فتوای مدتهدش عقد فارسی فاسد است( وظیفه دارد از مرد تمکین کند و یا باید به 
دیگر پس از رفع خصومت  نمونۀترفندی مرد را مدبور به انعقاد عقد جدید کند؟ و یا در 

)که به  آیا خریدار ،مایع ملاقی با عرق جنب از حرام ۀحکم قاضی به صحت معامل ۀواسطهب
تواند بر این مایع حکم طهارت جاری ق جنب از حرام ندس است( میفتوای مدتهدش عر

ورثه  ۀکرده و آن را بنوشد؟ و یا در موردی که حاکم حکم به ارث زن از عقار کرده است و بقی
ورثه باید زن را  ۀآیا بقی ،اندخصومت را پایان داده و سهم زن از عقار را به وی تحویل داده

توانند در می ،خاطر فتوای شرعی بر عدم ارث زن از عقاریا بهحقیقتاا مالک عقار بدانند 
 عمل این مال را به ترفندی از دست این زن خارج کنند؟

ن ر عملی و شخصی متخاصمین پس از رفع خصومت، اختلاف ۀنسبت به وظیف نهایفق
)در فرض اختلاف فتاوی( براساس حکم قاضی ه وظیفاین دارند. برخی بر این باورند که 

و حکم دانسته، برخی حکم قاضی را تنها در رفع خصومت نافذ  ،در مقابل 1کند.غییر میت
دانند؛ بنابراین اگر حکم قاضی برخلاف شخصی متخاصمین نمی ۀوی را موجب تغییر وظیف

شخصی فرد باشد، از طرفی شخص حق ندارد دعوا را ادامه دهد و آن را به قاضی  ۀوظیف
 ۀبدون اینکه به محکمه گرفتار شود، به وظیف ،باید به ترفندی و از طرفی ،دیگر ارجاع دهد

به  ۀ عمر بن حن له،قضا از جمله مقبول ۀادل ،تقلیدی خودش عمل کند. به باور این گروه
 ۀنیست و اساساا بر وظیفناظر چیزی بیش از فصل خصومت و عدم جواز تددید قضا 

 2شخصی مترافعین ن ارتی ندارند.
بین محرمات و غیر  ،عملی و شخصی متخاصمین ۀنسبت به وظیفبرخی معاصرین نیز 

                                                      
 آشتیانی، ؛143ص ،1ج ،القضاء كتاب گلپایگانی، :همچنین ؛11ص ،1ج ،العروة مستمسك حکیم، .1

 .333ص ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب تی،رش ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب
 .311ص ،التنقيح ،همو ؛211ص ،الشيعة فقه خویی، ؛322ص ،القضاء كتاب کنی، .2
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 ۀ)نسبت به وظیف اند. بدین صورت که اگر حکم حاکم مستلزم تحلیل حرامآن تفصیل داده
مطابق حکم قاضی تغییر خواهد کرد؛ اما اگر  ،شخص ۀوظیف ،نیست شخصی و تقلیدی(

در این صورت  ،شخصی و تقلیدی( باشد ۀ)نسبت به وظیف حکم قاضی مستلزم تحلیل حرام
و اگر  ؛عمل کند که به حرام نیفتدای گونهبهباید  ،از حرام برای وی ممکن باشد اجتناباگر 

  1ارتکاب به آن مانعی ندارد.باشد، ممکن نا شبرایاین امر 
اگر قاضی به  ،عنوان نمونه در مورد نزاع زن و مرد در صحت عقد نکاح به زبان فارسیبه

)فساد عقد نکاح به فارسی(  تقلیدی زن ۀحت عقد نکاح حکم کند و این حکم با وظیفص
کند و تمکین از مرد بر وی شخصی زن تغییر می ۀوظیف ،بنا بر قول اول ،اختلاف داشته باشد

یا مرد را  ،تمکین از مرد جایز نیست و باید به ترفندی ،واجب است؛ ولی بنا بر وجه دوم
که امکان اجتناب از و بنا بر وجه سوم نیز درصورتی ،کند و یا فرار کندمدبور به عقد جدید 

حرام برای زن ممکن باشد تمکین بر وی حرام است. همچنین در مثال اختلاف فتاوی در 
بردن زن از عقار بنا بر وجه اول و سوم باع  تغییر ارثارث زن از عقار نیز حکم حاکم به

حکم  ،ولی بنا بر وجه دوم ؛شودلک سهمش از عقار میو زن ما ،شودمتخاصمین می ۀوظیف
برای آنان جایز است بنابراین  ؛ورثه، زن را مالک عقار بدانند ۀشود که بقیحاکم باع  نمی

 که به ترفندی سهم زن از عقار را از دست وی خارج کنند. 
شخصی  ۀتغییر وظیفنخست یعنی رسد از میان این سه قول، دیدگاه به ن ر می

اصمین براساس حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی صحیح است. مستفاد از اطلاق متخ
عملی و شخصی  ۀحدیت حکم قاضی حتی نسبت به وظیفه، عمر بن حن ل ۀمقبول

 فرماید:که می مقبوله این فراز متخاصمین است. اطلاق نفوذ و عدم جواز رد حکم قاضی در
ي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ » ن  ه  وَ فَإ 

حُکْم  الل   ب 
مَا اسْتَخَف  ن  نْهُ فَإ  نَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ م  حُکْم  ذَا حَکَمَ ب   فَإ 

ماا حَاک 
ه  

الل  رْك  ب  ه  وَ هُوَ عَلَی حَد  الو 
اد  عَلَی الل  اد  عَلَیْنَا الر  رفع  ۀاختصاصی به مسئل ،«عَلَیْنَا رَد  وَ الر 
شود. شخصی متخاصمین نیز می ۀبلکه شامل وظیف ؛ردخصومت و عدم تددید دعوا ندا

موردی است که برای هریک از دو طرف  ،در مقبوله پاسخوشاهد ادعا اینکه مورد پرسش
کند و امام عملی خود پرسش می ۀدعوا یک حدت فتوایی وجود دارد و سائل نسبت به وظیف

                                                      
 .414ص ،القضاء حائری، .1
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  1در همین فرض حکم به نفوذ حکم قاضی کرده است.
 ،ت گرفتن نزاع در شبهات حکمیهئمقبوله نیز قابل استدلال است. نو اطلاق مقامی  

 ۀامر شایع و مورد ابتلایی بوده است و لذا موردی که وظیف ،خاطر اختلاف در حکمبه
که امام هیچ کاملاا محتمل بوده؛ درحالی ،شخصی متخاصمین با حکم قاضی متفاوت باشد

 ، وفقط در مورد فصل خصومت است ،ان شدحکم حاکم بی ۀتذکری ندادند که آنچه دربار
)پس از فصل خصومت( هر کس باید طوری عمل کند که مخالف  شخصی ۀدر مورد وظیف

با اینکه معرضیت جدی  ،عملی و مخالف فتوای مدتهدش نباشد. در این موارد ۀوظیف
سکوت امام ، اما کنندوجود داشته است که متخاصمین در عمل براساس ن ر قاضی عمل 

 حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی است.  یل بر جواز عمل بهدل
شخصی و عملی متخاصمین  ۀتقدیم حکم قاضی نسبت به وظیف ۀبراساس بیانی که دربار

که عمل تفاوتی ندارد  ،شود که در تقدیم حکم قاضی بر فتوای مدتهدمطرح شد، آشکار می
فردی و تقلیدی شخص باشد یا  ۀموجب تحلیل حرام نسبت به وظیف ،براساس حکم قاضی

نباشد. البته احتیاط در این است که در مواردی که حکم قاضی در مقام عمل باع  تحلیل 
عنوان نمونه در به طریقی از ارتکاب آن عمل اجتناب شود. به ،شودحرام به ن ر مدتهد می

د نکاح اگر قاضی به صحت عق ،مورد نزاع زن و مرد در صحت عقد نکاح به زبان فارسی
)فساد عقد نکاح به فارسی( اختلاف داشت،  تقلیدی زن ۀحکم کند و این حکم با وظیف

 احتیاط در این است که زن، به ترفندی مرد را به انعقاد عقد جدید به زبان عربی مدبور کند.

 فعلی و شخصی متخاصمین  ۀتغییر وظیفمیزان 
متخاصمین  ۀموجب تغییر وظیف پس از آنکه بیان شد حکم قاضی در موارد اختلاف فتاوی

آیا مکلف باید  ،شود که با تقدیم حکم قاضی در مقام عملمطرح میاین پرسش  ،شودمی
شخصای خاود  ۀتنها در اثر مورد مخاصمه براساس حکام قاضای عمال کناد و باا وظیفا

 حتی اثری که مورد مخاصمه نیست - آثار تمامحکم حاکم شامل مخالفت کند یا عمل به
عنوان نمونه اگر منازعه در صحت یا فساد بیع باشد و قاضی ن ر به اینکه شود؟ بهنیز می -

                                                      
 .412ص ،همان .1
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مایع ملاقی با عرق جناب از  ۀداند حکم به صحت معاملعرق جنب از حرام را ندس نمی
یعنای لازوم دفاع  ،و اثر آن شده،آیا حکم قاضی تنها موجب صحت بیع  ،حرام کرده باشد

شاود و یا آثار دیگر مثل جواز شرب نیز جاری می ؟ودشثابت می ،ثمن و ملکیت خریدار
حکم قاضی مایع  ۀتواند به پوتوانمیباور دارد، شخصی که به نداست عرق جنب از حرام 

 1ملاقی با عرق را بنوشد؟
حتی آثار غیر  ،بلکه نص کلمات برخی از فقیهان این است که حکم جمیع آثار ،ظاهر

کند از کلیت آن حکم می ۀشود و اساساا موردی که قاضی دربارمورد مخاصمه نیز جاری می
شود؛ بنابراین در مثال مذکور، مایع ملاقی آثار آن جاری میتمام و شده فتوای مدتهد خارج 
  2است.پاک برای خریدار  ،با عرق جنب از حرام

خاطر آن ا تنها در مورد اثری که مخاصمه بهبرخی از فقیهان حکم حاکم ر ،در مقابل
دانند؛ بنابراین در مثال مذکور حکم عملی شخص می ۀموجب تغییر وظیف ،روی داده است

ولی  ،شودقاضی اگرچه باع  صحت بیع و لزوم دفع ثمن توسط خریدار به فروشنده می
 3ب کند.و خریدار باید از آن اجتنا نودهباع  طهارت مایع ملاقی برای خریدار 

کسانی که حکم حاکم را تنها در مورد اثر مورد مخاصمه موجب  ن ررسد به ن ر می
حکم  نفوذ قضا، التزام به ۀزیرا مدلول ادل ؛دانند صحیح استشخصی می ۀتغییر وظیف

قاضی به مقداری است که رفع خصومت شود؛ بنابراین در آثاری که خصومت در آنها 
به بیان  1شخصی عمل کرد. ۀحکم قاضی خلاف وظیف ۀانتوان به پوتونمی ،جاری نیست

 ،نفوذ ۀاست و براساس ادل« حکم»مصداق  ،قضاوت قاضی نسبت به اثر مورد منازعه ،دیگر
است « فتوا»مصداق  ،حکم قاضی لازم است؛ ولی بیان قاضی نسبت به آثار دیگرتبعیت از 

 2و دلیلی بر التزام به فتوای قاضی وجود ندارد.

                                                      
 ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، .1

 .333ص
 .21ص ،2ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، ؛11ص ،12ج ،الکلام جواهر ندفی، 2.
 و القضاء نظام سبحانی، ؛12 و 11 صص ،القضاء كتاب عراقی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 3.

 .332ص ،1ج ،القضاء فقه اردبیلی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، ؛211ص ،1ج ،الشهادة
 .211ص ،1ج ،الشهادة و القضاء نظام سبحانی، ؛141ص ،1ج ،القضاء كتاب آشتیانی، 4.
 .12ص ،القضاء كتاب عراقی، ؛111ص ،1ج ،القضاء كتاب رشتی، 5.
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 گیری نتیجهبندی و جمع
 حاصل مباح  مقاله در نکات زیر قابل ارائه است:

صحیح  اگر قاضی جامع شرایط، موازین قضا را کاملاا رعایت نماید و با اندام اجتهاد  . 1
تقلیدی یکی از  ۀولی این حکم با وظیف ،به فتوایی برسد و براساس آن قضاوت کند

حکم وی رفع و  ۀواسطهحکم قاضی نافذ است و خصومت ب ،متخاصمین سازگار نباشد
 ندارند.  ،به قاضی دیگررا شود و متخاصمین حق ارجاع خصومت فصل می

شخصی و  ۀدر موارد اختلاف فتاوی، حکم قاضی بر فتوای مدتهد نسبت به وظیف. 2
شخصی متخاصمین براساس حکم  ۀمتخاصمین مقدم است و باع  تغییر وظیف عملی  

 شود. میقاضی 
 ،کند که عمل براساس حکم قاضیفرقی نمی ،قاضی بر فتوای مدتهد حکمدر تقدیم . 3

عنوان نمونه در اختلاف زن و مدتهد( باشد یا نباشد. به هموجب تحلیل حرام )براساس دیدگا
اگر قاضی حکم به صحت  ،شوهر در صحت عقد نکاحی که به فارسی انوا شده است

 عقد فارسی است( وظیفه دارد از مرد تمکین کند. فساد مدتهدش  )که فتوای زن ،نکاح کرد
شخصی متخاصمین  ۀحکم حاکم تنها در مورد اثر مورد مخاصمه موجب تغییر وظیف. 1

به  ،توانند در آثاری که خصومت در آنها جاری نبوده؛ بنابراین متخاصمین نمیخواهد بود
عنوان نمونه حکم قاضی به به. نمایندشخصی عمل  ۀحکم قاضی خلاف وظیف ۀپوتوان

و  ،صحت بیع مایع ملاقی با عرق جنب از حرام، تنها باع  صحت بیع و لزوم دفع ثمن
 ولی این مایع بر نداست خود باقی است. ؛شودملکیت خریدار می

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
، 1، چالوهداء للنور، قم: دار العزيزية عوالي اللئاليجمهور، محمد بن زین الدین،  ابیابن  .1

 .ق1122
 .ق1121، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چبالمهذ  ابن براج، قاضی عبد العزیز،  .2
 .ق1121، 1، چ: انتوارات دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم، قمةمعجم مقاييس اللغابن فارس، احمد،  .3



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،14ۀ 

تان 
زمس

ز و 
پایی

140
2

 

 

50 

قم: دفتر انتوارات ، في شرح إرشاد الأذهان مجمع الفائدة و البرهاناردبیلی، احمد بن محمد،  .1
 .ق1123، 1اسلامی، چ

 .ق1123، 2، چ[انبی]، قم: فقه القضاءاردبیلی، عبد الکریم موسوی،  .2
 ش.1312، 31 ۀ، شمارفقه، «حکم و نق  آن در فقه و قوانین موضوعه»اسماعیل آبادی، علیرضا،  .1
ری، جهانی بزرگداشت شیخ اع م انصا ۀ، قم: کنگرالقضاء و الشهاداتانصاری، مرتضی،  .4

 .ق1112، 1چ
  .ق1122، 1، قم: انتوارات زهیر، چكتاب القضاءآشتیانی، میرزا محمد حسن،  .1
 تا[.، ]بی1، قم: دفتر آیت الله میرزا جواد تبریزی، چأسس القضاء و الشهادةتبریزی، جواد بن علی،  .1

 .ق1121، 1، چ، قم: دار الصدیقة الوهیدةكتاب الاجتهاد و التقليد -تنقيح مباني العروة اااااااا،  .12
 .ق1121، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چشرح العروة الوثقیحائری یزدی، مرتضی بن عبد الکریم،  .11
 .ق1112، 1اسلامی، چ ۀ، قم: مدمع اندیوالقضاء في الفقه الإسلاميحائری، کاظم حسینی،  .12
 ، قم: مؤسسة آلإلی تحصيل مسائل الشريعة وسائل الشيعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .13

 .ق1121، 1، چلإحیاء التراث البیت
، 11ۀ، دورهای فقهیپژوهش، «موارد نق  احکام قضایی در فقه امامیه»حسن زاده، مهدی،  .11

 ش.1314، 1شمارۀ
 .ق1111، 1، قم: مؤسسة دار التفسیر، چمستمسك العروة الوثقیحکیم، محسن طباطبایی،  .12
 .ق1112، 1للمطبوعات، چ، بیروت: دار التعارف منهاج الصالحيناااااااا،  .11
 .ق1124، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چفي شرح مختصر النافع ب البارعالمهذ  حلی، جمال الدین،  .14
، قم: دفتر انتوارات اسلامی، إلی أحکام الإيمان إرشاد الأذهانحلی، علامه، حسن بن یوسف،  .11

 .ق1112، 1چ
 .ق1122، 1، چامام صادق ۀ، قم: مؤسسالشرعية علی مذهب الإمامية تحرير الأحکاماااااااا،  .11
 .ق1113، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چفي معرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکاماااااااا،  .22
 ۀ، قم: مؤسسفي شرح مشکلات القواعد إيضاح الفوائدحلی، فخر المحققین، محمد بن حسن،  .21

 .ق1314، 1اسماعیلیان، چ
اسماعیلیان،  ۀ، قم: مؤسسفي معرفة الحلال و الحرام الإسلامشرائع حلی، محقق، ندم الدین،  .22
 .ق1121، 2چ
آیة الله مرعوی  ۀ، قم: انتوارات کتابخانلمختصر الشرائع التنقيح الرائعحلی، مقداد بن عبد الله،  .23

 .ق1121، 1ندفی، چ
 .ق1122، 1، قم: مؤسسة الوهداء العلمیة، چالجامع للشرائعحلّی، یحیی بن سعید،  .21
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 .ق1341، 1، چ: دارالعلم للملایین، بیروتالصحاحاسماعیل بن حماد،  جوهری، .22
 تا[.، ]بی1مطبوعات دار العلم، چ ۀ، قم: مؤسستحرير الوسيلةخمینی، روح الله،  .21
 .ق1111، 1، چ[جابی]، قم: التنقيح في شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم،  .24
 تا[.]بینو[، ]بی، [جابی]، المستند في شرح العروة الوثقی، اااااااا .21
 .ق1111، 3نوظهور، چ ۀ، قم: چخانجتهاد و التقليدالإ  -فقه الشيعة اااااااا،  .21
 .ق1122، 1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چمباني تکملة المنهاجاااااااا،  .32
 .ق1121، 1، قم: دار القرآن الکریم، چكتاب القضاءرشتی، میرزا حبیب الله،  .31
 .ق1112، 1، قم: دار الکتاب چفقه الصادقروحانی، صادق،  .32
 تا[.، ]بی1، بیروت: دارالفکر، چمن جواهر القاموس تاج العروسزبیدی، مرتضی،  .33
 .ق1111، 1، چامام صادق ۀ، قم: مؤسسنظام القضاء و الشهادةسبحانی، جعفر،  .31
ب الأحکامسبزواری، عبد الأعلی،  .32  .ق1113، 1المنار، چ ة، قم: مؤسسمهذ 
 .ق1123، 1کاشف الغطاء، چ ة)لکاشف الغطاء(، ندف: مؤسسشرح العروة الوثقی اظم، شیرازی، ک .31
 .ق1124، 1چ ،، قم: دفتر انتوارات اسلامیالخلافطوسی، محمد بن حسن،  .34
 .ق1314، 3، تهران: المکتبة المرتضویة، چالمبسوط في فقه الإماميةاااااااا،  .31
 .ق1124، 1دار الکتب الإسلامیة، چ :، تهرانتهذيب الأحکاماااااااا،  .31
مةمفتاح الکرامعاملی، جواد،  .12  تا[.، ]بی1، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چة في شرح قواعد العلا 
 .ق1111، 1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چحاشية الإرشادشهید ثانی، زین الدین، عاملی،  .11
 .ق1113، 1قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چ ،إلی تنقيح شرائع الإسلام مسالك الأفهاماااااااا،  .12
 .ق1114، 2، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چالدروس الشرعيةشهید اول، محمد بن مکی، عاملی،  .13
 .ق1111، 1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چغاية المراداااااااا،  .11
 تا[.، ]بی1مهر، چ ۀخاناپقم: چ ،كتاب القضاءعراقی، آقا ضیاء الدین،  .12
 .ق1111، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چكشف اللثامفاضل هندی، محمد بن حسن،  .11
: مؤسسۀ دار ، قميالمصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعفیومی، احمد بن محمد،  .14

 .ق1111، 2چ الهدرة،
 .ش1314، 1، موهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چكتاب القضاءکنی طهرانی، مولا علی،  .11
 .ق1124، 1، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چالکافيحمد بن یعقوب، کلینی، م .11
 .ق1113، 1، قم: دار القرآن الکریم، چكتاب القضاءگلپایگانی، محمدرضا،  .22
 .ق1123، 2، چ، بیروت: مؤسسة الطبع و النوربحار الأنوارمدلسی، محمدباقر،  .21

 .ق1121، 4بي، چ، بیروت: دار إحیاء التراث العرجواهر الکلامندفی، محمدحسن،  .22
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لإحیاء التراث،  ، قم: مؤسسة آل البیتمستند الشيعة في أحکام الشريعةنراقی، مولی احمد،  .23
 .ق1112، 1چ
، قم: انتوارات مدرسه امام علی بن ابی العروة الوثقی مع التعليقاتیزدی، محمدکاظم،  .21

 .ق1121، 1، چطالب
 .ق1121، 2للمطبوعات، چ، بیروت: مؤسسة الأعلمي العروة الوثقیاااااااا،  .22
ی(اااااااا،  .21  .ق1111، 1، قم: دفتر انتوارات اسلامی، چالعروة الوثقی )المحش 
 .ق1111، 1، قم: کتابفروشی داوری، چتکملة العروة الوثقیاااااااا،  .24
ن رخواهی از احکام و آراء محاکم قضایی  بررسی فقهی جواز تددید»یوسفیان، عزت الله،  .21

 ش.1311، 14، سال شوم، شمارۀ حقوقفقه و مبانی ، «ایران


